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ادامه از صفحه اول

جهان

 سیاست پژوهی  در مدیریت   کرونا (۱)
با حجم بســیار زیاد بیمــاران، تمام تلاش کشــور 
به ناچار معطوف به درمان بیماران شد. مبارزه سختی 
بین پزشــکان و پرســتاران و کادر درمانی بیمارستان ها 
با ویروس کرونا آغاز شــد.در یک طرف کادری ایستاده 
بودند که به شدت غافلگیر شده بودند و بدون تجهیزات 
و آموزش لازم و تجربه و آرایش مناســب در مقابله با 
ســوش ناشــناس ویروس کرونا تلفات می دادند. این 
شرایط هیچ گاه قبلا توســط این پزشکان و کادر درمان 
تجربه نشده بود و در آموزش هایشان نیز چنین درسی 
با این گســتردگی فرا نگرفته بودند.تیم بهداشت تقریبا 
خانه نشین شــده بود و شــبکه های نظام سلامت که 
میراث گران بها ولی پیر و ســال خورده نظام ســلامت 
کشــور بود، امکان هیچ واکنش ســریعی را نداشتند.  
مضافا اینکه در ســال های اخیر بــا تغییر مدیریت های 
بی حساب زخم های عمیقی بر تن و چهره اش نشسته 
بود که امکان حرکت را از تــن فرتوت او می گرفت. اما 
گروه درمان که در ســال های گذشته دوره فربهی طرح 
تحــول را گذرانده بود و امروزه یکبــاره با حمله کرونا 
مواجه شــده بود خــود را خواهی نخواهی در خاک ریز 
اول مقاومت یافت. حال انتظارات زیادی از او می رفت 
امــا او هنوز در تأمیــن اولین مایحتــاج خویش چون 
تجهیزات اولیه و شــخصی کادر درمان برای مبارزه با 
ویروس عاجز مانده بود و ظاهرا مصرف ۱۵ هزار میلیارد 
تومان و بدهی به جا مانده در حدود همین رقم در همین 
چند ســال گذشته نتوانســته بود امکاناتی برای چنین 
مواجهه ای فراهم کند و این بودجه مصرف شده اگرچه 
در کوتاه مــدت موجب رضایت مردم شــده و هتلینگ 
بیمارســتان ها را بهتر کرده بود، ولی میزان زیادی از آن 
از طریق ســرمایه های تجمیعی بــه بخش های دیگر 
سرمایه منتقل شده بود. اما هر چه بود انتظار را بالا برده 
بود. ما هنوز از آنچه کادر درمان در بحبوحه همه گیری 
کرونــا انجام داد یــا می دهد و از میزان اثربخشــی آن 
در سطح اســتراتژیک خبر جامعی نداریم اما در اینکه 
پزشکان و پرستاران و کادر درمان بیمارستان ها فداکاری 
بزرگی انجام دادند و می دهند شکی وجود ندارد. آنچه 
به صورت واضــح اتفاق افتاد این بود کــه کادر درمان 
ســنگر اول تهاجم ویروس کرونا واقع شــده اســت و 
بیشترین تلفات را نیز در این دفاع داده است. چیزی که 
با ســابقه حداقل ۴۰ ساله شبکه بهداشتی کشور نباید 
اتفاق می افتاد و نظام بهداشتی کشور باید بتواند بعد از 
اعلام بیماری در دنیا، با کنترل و ثبت تمامی ورودی ها 
و خروجی های کشــور از مبادی آلوده و قرنطینه نقاط 
آلوده و شناسایی شــبکه ارتباطات افراد آلوده و کنترل 
آنها و سازماندهی مدیریت بحران شبکه سلامت کشور 
و تأمین منابع و تجهیزات مورد نیاز برای پیشــگیری و 
در نهایت قطــع و کنترل زنجیره انتقال و آموزش ملی 
و بســیاری اقدامات دیگر، جایگاهی پیشینه در کاهش 
بار بیماری در کشور داشته باشد و پسینه بودن سیستم 
بهداشتی کشور قابلیت بررسی های بی طرفانه بسیاری 
را دارد و آن چیزی است که بنا بر شواهد گذشته احتمال 
انجام آن در کشور ما کم است. درمجموع می توان گفت 
که یکی از دلایل مهم نقش پســینی نظام بهداشــتی 
کشور در حالی که اصولا باید نقش پیشینی و پیشگیری 
را به عهده داشته باشد به سال های بلندی بر می گشت 
که آرام آرام کشور بر موج و جریان نمایش می نشست 
و تقریبا بســیاری از حوزه های توسعه ای کشور گرفتار 
این جریان مخرب شــده بودند.کشور تبدیل به ویترینی 
شده بود که در روی شیشه های آن شعارهای توسعه 
نوشــته می شد اما در پشت مغازه متأسفانه بی نظمی 
و فســاد و به هم ریختگی و ناهماهنگی هر روز بیشتر 
می شد. نوعا مدیران نیز از کسانی انتخاب می شدند که 
بیشتر بتوانند با این شعارهای ویترینی هماهنگ باشند 
و مطابق سیســتم نمایش عمل کنند و با آن ســازگار 
باشند. نظام بهداشتی کشــور هم از این قاعده مستثنا 
نبود و موجب تشدید ضعف بینشی و سیاست گذاری 
و عملیاتــی آن شــده بــود که مهم تریــن حلقه های 
زنجیــر آن یعنی معاون بهداشــت و مرکــز مدیریت 
بیماری هــای فروکاهیده آن به مبــارزه با بیماری های 
واگیر شــکننده ترین حلقه های آن بودنــد و دقیقا در 
همین زمان با کرونا مواجه شــده بود. البته خواسته یا 
ناخواسته نوعی تعمد در انتخاب نکردن شایسته ترین 
افراد برای معاونت بهداشــت و بالطبع به واحدهای 
زیرمجموعه آن در دو دوره گذشته دیده می شود. از آنجا 
که قرار بود ســهم بخش بهداشت و نظام پیشگیری 
کشــور خرج مخارج طرح به اصطلاح تحول سلامت 
در کشور، یعنی بخش پزشکی و درمان و پرداخت های 
نجومی این حوزه که تحت تأثیر سه گانه فهم و دانش 
ناقــص از رویکردهای تحول مدرن در نظام ســلامت، 
تضاد منافع تصمیم گیران و البته آشــفتگی وضعیت 
مراکــز درمانی بود، شــود و فرد اول نظام بهداشــتی 
کشور باید تابع و ســاکت بماند، به همین دلیل امکان 
انتخاب فرد شایسته و مســتقل و آگاه در حوزه نظر و 
عمل را مهیــا نمی کرد. با همین زمینه چینی ها بود که 
در سال ۱۳۹۲ حدود نصف بودجه سالانه ای که برای 
پیاده سازی و گسترش شبکه بهداشت کشور تخصیص 
یافته بود، یعنی نصف دو هزار میلیارد که در مقایسه با 
منابع درمان سهم بسیار کوچکی محسوب می شد، در 
یــک حرکت برای تأمین مخارج طرح پرخرج تحول از 
ردیف های بودجه ای بهداشــت برداشته شد و به چاه 
ویل طرح تحــول درمان گرا ریخته شــد که موجبات 
استعفای معاونت بهداشــتی آن زمان و انتخاب فرد 
جایگزین همراه شد. مجموعه این نگاه و عمل موجب 
منزوی کردن بخش بهداشــت عمومی در کشور شده 
بود. در دوره بعدی نیــز به خاطر توهم همه چیزدانی 
امکان اصلاح این رویه و تقویت نظام بهداشت عملی 
نشــد و به جای آن سیســتم دوگانه ســوز با مشاوران 
راه اندازی شــد. حال در چنین شرایطی ویروس کرونا و 

در غفلت کامل بخش بهداشت از راه رسیده بود.

سفر نادر یک عضو ارشد دولت 
آمریکا به تایوان

الکس ایزار، وزیر بهداشــت و خدمات انسانی  �
آمریــکا، در رأس هیئتی از تایوان دیدار می کند. در 
۴۰ ســال گذشــته؛ یعنی از آغاز روابط دیپلماتیک 
آمریکا بــا جمهوری خلــق چین، این ســفر ایزار 
رخدادی بســیار نادر به  شــمار مــی رود. الکس 
ایــزار (عــازار) خود در حســاب کاربــری اش در 
توییتر نوشته این ســفر از یک سو بیانگر «حمایت 
رئیس جمهــوری آمریــکا از رهبــری بین المللی 
(تایــوان) در عرصه درمانی» اســت و از ســوی 
دیگر تأکیــدی بر این موضوع کــه «جوامع آزاد و 
دموکراتیــک بهترین نمونه برای حفظ و اشــاعه 

سلامت هستند».
ســفر یک مقام آمریکایی در این ســطح البته 
با انتقاد و اعتراض جمهــوری خلق چین روبه رو 
شده  که تایوان را «اســتان سرکش» خود می داند 
و به هر تلاشــی برای پذیرفتن استقلال آن واکنش 
نشــان می دهد. وزارت خارجه چیــن در واکنش 
اولیه به این ســفر گفته هر اقدامــی برای انکار یا 
به چالش کشــیدن اصل «چین واحد» که تایوان را 
بخشی از قلمرو جمهوری خلق می داند، شکست 

خواهد خورد.
البته شــماری از ناظران بر این عقیده هســتند 
که واکنش های بیشــتر پکن، به نتایج این ســفر و 
ســخنان یا اظهارات احتمالی وزیر دونالد ترامپ 
بستگی خواهد داشــت. دولت آمریکا تأکید کرده 
ســفر الکس ایزار با هدف «تقویت شــراکت میان 
ایــالات متحده و تایــوان و افزایــش همکاری ها 
بین دو کشــور در زمینه نبرد جهانی با همه گیری 

کووید۱۹» صورت می گیرد.
تایــوان، هرچند به  دلیــل مخالفت و مقاومت 
چین عضوی از ســازمان بهداشت جهانی نیست 
و بیشــتر به خود متکی  اســت؛ اما کارنامه  بسیار 
موفقــی در زمینه مقابلــه با همه گیری داشــته 
است. تاکنون کمتر از ۵۰۰ مورد تأیید شده و هفت 
قربانی در این کشــور به  ثبت رســیده  و تقریبا اکثر 
مراکز آموزشــی، فرهنگی، اقتصادی و عمومی نیز 
به فعالیت های رایج خود مشــغول هستند. سفر 
ایزار همچنین در بازه ای از زمان انجام می شود که 
تنش ها بین واشــنگتن و پکن افزایش یافته است؛ 
از جمله در پی انتقادهای شــدید ترامپ و دولت 
او از عملکرد چین در رونــد همه گیری و اتهام ها 
درباره پنهان کاری در ارائه اخبار و وقایع در ووهان 

که پکن آنها را رد می کند.
بــا بهبود روابط آمریکا و جمهوری خلق چین، 
در ســال ۱۹۷۹ ایــالات متحده رســما حکومت 
جمهوری خلــق را پذیرفت و روابط دیپلماتیک با 
تایــوان پایان یافت. از آن زمان تقریبا اکثر قریب به 
اتفاق کشورهای جهان روابط دیپلماتیک با تایوان 
را متوقف کردند و نیز جمهوری خلق چین صاحب 
کرسی نمایندگی نزد سازمان ملل شد. هم زمان با 
سفر ایزار، نخست وزیر پیشین ژاپن، یوشیرو موری، 
نیز از تایوان دیدار می کند. رسانه های ژاپنی به نقل 
از شــماری از مقام ها گفته اند هرچند موری قرار 
نیست به عنوان نماینده رســمی توکیو عمل کند؛ 
اما «به  شــکل مؤثری نقش یــک نماینده را برای 

نخست وزیر شینزو آبه، ایفا خواهد کرد». 

رهنمودهایی
 برای خودروسازان بزرگ

در این روش مؤسســه مالی پــول عرضه کننده را 
فــورا می پردازد و یک نرخ تنزیــل در ابتدای قرارداد 
محاســبه می کنــد و خریــدار در زمان بنــدی مورد 
نظر مؤسســه مالی مطالبــات وام دهنده را پرداخت 
می کنــد. این روش شــکل های مختلفــی دارد ولی 
به هر حــال مهم تریــن برتــری آن افزایــش اعتبار و 
درجه اعتباری و اســتفاده از بهترین نرخ تأمین مالی 
برای کســب وکارهای کوچک است. زیرا در این مدل 
خریدار (شــرکت بزرگ مثلا خودروســاز) اســت که 
نرخ ترجیحی مد نظر را به بانک یا مؤسســه اعتباری 
طــرف همکاری خود ارائــه و از مزیت های خود نزد 
آن مؤسسه بهره کمتری را برای وام قطعه ساز ردیف 
می کند.  شرکت های بزرگی مثل زیمنس در آمریکای 
شمالی و P&G از این روش در بحران ۲۰۰۸ استفاده 
کرده و اکنون در پاندمی کووید ۱۹ نیز آن را توســعه 
داده اند. در اینجا اســتراتژی های تأمین مالی دیگری 
هم وجــود دارد که شــرکت های بــزرگ می توانند 
تأمین کننــدگان و شــرکت های کوچــک و متوســط 

موجود در زنجیره تأمین را حمایت کنند.
باید عمل کنید و دست روی دست نگذارید

امــروز روز تقلا بــرای زنده ماندن اســت. نه تنها 
انســان ها بلکه شــرکت ها. شــرکت های کوچک و 
متوســط و کسب وکارهای خرد به شدت در تقلا برای 
بقا هستند. شــاید به جای اول برگردند و عملیات را 
دوباره همان طور که بوده انجام دهند. تنها راه ادامه 
حیات کســب وکارها وجود نقدینگــی در کل زنجیره 
است نه بخشــی از آن. اگر شرکت های بزرگ بتوانند 
این روش ها را در ســطح زنجیره به کار گیرند، به یک 
انعطاف پذیری تاریخی دست خواهند یافت که منجر 
به بقای همه سازندگان و SMEهای آنان خواهد شد 
و عبور از این بحران مالی که ناشــی از پاندمی است، 

راحت تر خواهد بود.

سال هفدهم    شماره 3788 دوشنبه   20 مرداد 1399

از زمــان روی کارآمدنش، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده 
آمریکا، با وســواس ارتباطاتش را انتخاب کرده است؛ ارتباطاتی که آمریکا 
را به متحدانش پیوند می زد. اما در هفته اخیر با اعلام ناگهانی برنامه اش 
مبنــی بر خروج ۱۲ هزار نظامی آمریکایی از آلمان، یکی از کارت های خود 
را ســوزاند. حضور این نیروها در شهرهای تاریخی آلمان در میان مزارع و 
جنگل های متراکم برای ســه نســل تداعی  کننده آن بود که صلح در اروپا 

تضمین شده است و بین دشمانان سابق تعهدی ناگسستنی وجود دارد.
روابط واشــنگتن با متحدانش سخت تر شده است و به ویژه اگر ترامپ 
بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری آمریکا برگزیده شود، این روابط تا حدی 
نامشــخص ســقوط آزاد خواهند کرد. توییت او اگر به درستی تفسیر شود، 
به معنای مجازات آلمان اســت. او نوشــته بود: «آلمــان بابت انرژی به 
روسیه میلیاردها دلار پرداخت می کند و ما قرار است از آلمانی ها در مقابل 
روس ها محافظت  کنیم؛ قضیه چیست؟». او این گونه ادامه داد: «همچنین 
آلمــان در پرداخت دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود به ناتو تخلف 
می کنــد؛ پس ما نیز نیروهای خود را از آلمان خارج می کنیم». هرچند این 
نارنجك غیردیپلماتیك او در اواسط نیمه شب پرتاب شد، اما سال ها طول 
خواهد کشید تا مقامات رسمی برلین متقاعد شوند که به اتحاد نظامی آنها 
خدشه ای وارد نشده است. «نوربرت روئتگن»، رئیس کمیته روابط خارجی 
پارلمان آلمان، در پاسخ به ترامپ در توییتی نوشت به جای تقویت و تحکیم 
ناتو، به تضعیف این اتحاد پرداخته می شود. با این اقدامات، قدرت نظامی 
ایالات  متحده افزایش نمی یابد، اما رابطه با روسیه، خاور دور و خاورمیانه 
روند کاهشی خواهد داشت. «مارکوس سوئدر»، فرماندار ایالت «باواریا» در 
آلمان نیز که چندین پایگاه آمریکایی در این ایالت مســتقر است، در انتقاد 
از تصمیم ترامپ گفت: «بدبختانه در این اقدام که منجر به تخریب روابط 

بین آلمان و آمریکا می شــود، نه تنها هیچ گونه جنبه مثبت نظامی ای دیده 
نمی شود، بلکه تضعیف ناتو و خود ایالات متحده آمریکاست». این تصمیم 
ترامپ تا حدی تعجــب کاخ  کرملین را نیز به دنبال داشــت؛ به طوری که 
«دیمتری پســکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، در این باره به سی ان ان گفت: 
«ما هرگز این موضوع را پنهان نکردیم که (فکر می کنیم) هرچه ســربازان 

کمتر آمریکایی در قاره اروپا باشند، اروپای آرام تری وجود خواهد داشت».
بنابرایــن تصمیــم اخیــر ترامــپ بــرای کرملیــن یك هدیه اســت؛ 
پیش بینی پذیر نبودن او هرچند اغلب دردناك اســت، اما برای آنان ماشین 
تبلیغاتــی خوبی به شــمار مــی رود. در حقیقت آنچــه در دهه های قبل 
و از ســوی «فرانکلین روزولت»، ســی ودومین رئیس جمهــوری آمریکا، 
پــس از جنگ جهانی دوم مبتنی بر منافع مشــترک به  وجــود آمده بود، 
اکنون با کشیدن ماشــه خروج نظامیان آمریکایی از سوی چهل وپنجمین 
رئیس جمهوری آمریکا که تقریبا چهار سال مخرب را در کاخ سفید داشته، 
در نقطه پایانی است. روزولت و دیگر رهبران هم نسل او، با تخریب اتحاد 
بیــن قدرت های بزرگ و وجود مردان شــیطانی در قدرت، شــاهد بدترین 
روزهای تاریخ بودند و ترامپ با وجود اینکه نادان نیســت، تصمیم گرفته 
است که این موضوع را آشکارا نادیده بگیرد. واقعیت این است که ترامپ 
از همــان ابتدا «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان را گوش مالی داده اســت؛ 
در نخســتین دیدارشان در بهار ســال ۲۰۱۷ میلادی در کاخ سفید، فقط به 
چشــمان مرکل زل زد و از دســت دادن با او خودداری کرد؛ پس از آن در 
نشســت ۲۰۱۸ میلادی بر ســر میز صبحانه با او برخوردی سرد داشت و 
اکنون نیز نوبت به خروج نظامیان آمریکایی از آلمان رسیده است. خروج 
نظامیان آمریکایی از آلمان و پر کردن این خلأ برای اروپایی ها دشوار خواهد 
بود؛ چراکه کاری ســاده نیســت. تا چندی پیش رهبران کشورهای اروپایی 
برای رســیدن به توافقی بر ســر بودجه کووید ۱۹ با مشکل مواجه بودند، 
اکنون نیز به نظر می رســد برای ناتو و دیگر متحدان آمریکا دشــوار است 
که ترامپ را از تصمیمات ناگهانی اش دور کنند. او به همراه مشــاورانش 
مصمم اســت تا این نیروها را از آلمان خارج کند. «مارك اسپر»، وزیر دفاع 

آمریکا نیز چندی پیش ســخنان رئیس جمهوری این کشــور را تکرار کرد و 
گفت آلمان ثروتمندترین کشور اروپاست؛ آلمان می تواند و باید برای دفاع 

از خودش هزینه ای بیشتر بپردازد.
در کنگره ایالات  متحده شمار زیادی از جمهوری خواهان و دموکرات ها 
در برابر خروج نظامیان آمریکایی مقاومت می کنند؛ علت این است که این 
کار می تواند ناتو را تضعیف کند و دســت بالا را در اختیار روسیه قرار دهد. 
بنابراین برنامه هایی در مجلس سنا و مجلس نمایندگان برای جلوگیری از 

این خروج از طریق قانون بودجه نظامی وجود دارد.
بااین حــال همه  چیــز به اینجا ختم نمی شــود؛ ترامــپ در حقیقت 
به دنبال دوســتانی است که بتواند تحریم ها علیه چین و ایران را جامع تر 
اجرائی کند و اروپا در آن ســو در جســت وجوی رابطی اســت که امنیت 
ملــی و منافع تجاری اش را تضمین کند و گاهی تمام سیاســت های آنان 
مطابق با خواســته واشــنگتن پیش نمی رود. بنابراین با این اقدام، ترامپ 
هم زمــان هم «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روســیه را که همچنان 
دشمنی استراتژیک برای اروپایی ها به شمار می رود، تقویت می کند و هم 
متحدان آمریکا را در اروپا تضعیف کرده است تا شاید بتواند آنان را ملزم 
به اجرای سیاست هایش کند و این شــرایط زمانی بحرانی تر می شود که 
رئیس جمهوری ایالات متحده اصرار دارد طبق قوانین خودش بازی کند، 

نه نظم کنونی روابط بین الملل.
اگر همه گیری بیماری کووید ۱۹ که به  نظر می رســد در ماه هاي پایانی 
ریاســت جمهوری ترامپ به اوج خود رسیده، به ترامپ بیاموزد در برخی 
اوقات همکاری پیامدهای مثبتی دارد، شاید او از تصمیم خود برای خروج 
۱۲ هزار نیروی آمریکایی منصرف شود یا اینکه رئیس جمهوری جدید که در 
ماه نوامبر انتخاب می شود، زمان و قدرت کافی را خواهد داشت تا خلأهای 
به وجود آمده از سوی ترامپ را پر کند. اما تحقق چنین امری آسان نیست؛ 
چراکه هنوز نمی توان با قاطعیت گفت اعتماد به ترامپ به طور کلی از بین 
رفته اســت و شرایط به قدری پیچیده شــده که هر نوع حدس و گمانی را 

غیرممکن می کند.

انفجار مهیب غروب سه شــنبه گذشته در بیروت، 
آخرین جلوه از فساد و ناامیدی بی پایان حاکم بر لبنان 
بود که چند نســل را به ستوه آورده است. اولیگارشی 
سیاســی لبنان مشــابه بسیاری از کشــورهای منطقه 
اســت؛ اما موضوعی که لبنان را از دیگر کشــورهای 
خاورمیانه مستثنا می کند، حاکم بودن کلپتوکراسی بر 
این کشــور اســت و به همین دلیل به نظر می رسد با 
وجود بی اعتمادی گسترده مردم، حکومت از همراهی 
و اتحاد عمومــی مردم در لحظــات بحرانی محروم 

است.
به گزارش وب سایت سی ان ان ، دهه هاست که یک 
دســتگاه عریض و طویل فساد در لبنان وجود دارد که 
بدون وقفه چرخه فســاد را به حرکت در می آورد. این 
وضعیت لبنــان قبل از انفجار عجیب و هولناک هفته 
گذشــته در بندر بیروت بود؛ اما اکنون با اتفاقی که رخ 
داده، عــدم وفــاق و اتحاد ملی در این کشــور به اوج 
رسیده و سرمایه ای به نام اعتماد عمومی وجود ندارد 
و چشــم انداز لبنان شبیه شــهرهای آخر الزمانی شده 
اســت. شعاع انفجار به اندازه ای گسترده بود که فراتر 
از محــدوده پایتخت لبنان رفت و جایی از بیروت نبود 
که از گرد وحشت و اضطراب این انفجار در امان باشد.
با گذشــت زمان نه تنها آرامش بر شهر حکمفرما 
نشد، بلکه ابعاد فاجعه انسانی و خسارت های هولناک 
آن نمایان تر و ســؤالات و گمانه ها دربــاره این انفجار 

بیشتر شد.
چرا دوهزارو ۷۵۰ تُــن نیترات آمونیوم، یک ترکیب 
شــیمیایی بالقوه آماده انفجار، به مدت شــش ســال 
در بنــدر بیروت و بدون در نظر گرفتــن موارد احتیاطی 
و امنیتی انبار شــده بود؟ چه کســی یا چه کسانی از 

انبار شدن این حجم از نیترات  آمونیوم اطلاع داشتند؟
این فاجعه، جدیدترین و البته آشــکارترین نشــانه 
اختلال گسترده در عملکرد حکومت است؛ دولت های 
متعدد در لبنان بر سر کار آمده اند، بااین حال هیچ کدام 
نتوانسته اند اقدامی اساســی و ساختاری انجام دهند 
و به خواســته ها و مطالبات مردم توجــه کنند. امروز 

ابتدایی ترین خدمات عمومی در لبنان یا درگیر زد و بند 
و فساد گسترده است یا مردم اعتمادی به آن ندارند.

قطعی برق روزانه به امری عادی در این کشور تبدیل 
شده است؛ اما این قطعی فقط زندگی غیرثروتمندان را 
تحت تأثیر قرار می دهد؛ طبقه مرفه لبنان، ژنراتورهایی 
قوی دارند که برق را در تمام ســاعات شبانه روز برای 
آنها مهیا می کند، درحالی که فقرا حدود ۲۰ ساعت در 

روز از قطعی برق رنج می برند.
وضعیت در ماه های اخیر در لبنان وخیم تر شده و 
بحران اقتصادی بی سابقه عملا این کشور را فلج کرده 
است. تقریبا یک سوم جمعیت کشور شغلی ندارند تا 
از طریق آن درآمدی کســب کنند. در چنین شرایطی، 
ارزش واحد پول لبنان به سرعت در حال سقوط است؛ 
به طوری که در کمتر از یک ســال گذشــته، حدود ۸۰ 

درصد از ارزش پول ملی لبنان کاسته شده است.
در ســال ۲۰۱۶، دولت به قــدری درگیر رقابت های 
سیاســی احزاب و جریان ها شد که جمع آوری زباله ها 
در بخــش وســیعی از بیروت متوقــف و رودخانه ای 

پرحجــم از زباله ها و مایعــات ترشــح کرده از آن در 
دامنه تپه های اطراف پایتخت لبنان جاری شــد و بوی 
نامطبوع برای ماه ها مانع از تردد مردم در برخی نقاط 

بیروت می شد.
آن بحران به هر طریقی کم و بیش رفع شد؛ اما سال 
گذشته چالش تازه ای نمایان شد؛ آتش سوزی گسترده، 
جنگل سدر لبنان را از بین برد؛ جنگل سدری که درخت 
آن نماد پرچم ملی لبنان اســت. این فاجعه در حالی 
رقم خورد که سه بالگرد آتش نشانی این کشور به دلیل 
آنکه دولت هزینه نگهــداری آنها را تأمین نکرده بود، 
زمین گیر شــده بودند و نمی توانستند در عملیات مهار 

آتش مشارکت کنند.
از بحران زباله ها تا انفجار عظیم هفته گذشته، آنچه 
بیش از همه نمایان است، غفلت عمدی و بی کفایتی 
دولت لبنان اســت. در این شــرایط بحرانی، نخبگان 
سیاســی به قیمت فقیرترشــدن مردم و نادیده گرفتن 
نیازهای آنها، بر ثروت خود می افزایند و موقعیت خود 
را بهبود می بخشند. به نظر می رسد همه این تحولات 

دست به دست هم داده اند تا وضعیت لبنان به سرعت 
به اوضاع بحرانی و فلاکت بار امروز برسد.

در ادامــه گزارش ســی ان ان  آمده اســت: نادیده 
گرفته شــدن مردم، کاســه صبر آنها را لبریز کرد و در 
نهایت در اکتبــر ۲۰۱۹، معترضان به خیابان ها آمدند. 
در برخی روزها تعداد معترضــان به یک میلیون نفر 
می رسید. خواسته مشترک آنها مشخص و واضح بود؛ 
تمام طبقات و جریان های حاکم بر لبنان کنار بروند تا 

فساد از این کشور رخت ببندد.
از اکتبر ســال گذشــته تا امروز که حــدود ۱۰ ماه 
می گذرد، چــه چیزی در لبنان تغییر کرده اســت؟ به 
جرئــت می توان گفت هیچ چیز. چند چهره سیاســی 
قــدرت را ترک کرده اند و چهره هایــی دیگر جای آنها 
را گرفته اند؛ اما سیســتم فئودالی شکننده که با وجود 
فســاد گســترده، توانی برای خدمت به کشور ندارد و 
از وضعیت بحرانی موجود نفع می برد، همچنان ســر 

جای خود باقی مانده است.
جنگ داخلی لبنان حدود ۳۰ ســال پیش به پایان 
رســید؛ اما این کشــور بدترین روزهای خود را ســپری 
می کنــد و هیچ امیدی به آینده وجــود ندارد. بیروت، 
شهری که زمانی «پاریس خاورمیانه» نامیده می شد و 
میان دریــای فیروزه ای مدیترانه و تپه های حیرت انگیز 
قرار داشت، زخمی عمیق برداشته و به ویرانه ای وسیع 
تبدیل شــده است. شــانه بالا انداختن و تصور اینکه با 
وجود دســتگاه اختلاس و فساد عظیم حکومت لبنان 
نمی توان کاری از پیش برد، راحت ترین واکنش ممکن 
اســت؛ اما با وجود تمام ایــن واقعیت ها، درباره لبنان 
باید گفت انفجــار هفته گذشــته اجتناب ناپذیر نبود؛ 
همان طور که بحــران اقتصادی، قطعی برق و فقدان 

خدمات عمومی اولیه هم اجتناب ناپذیر نبود.
در میان طیف های سیاســی حاکم بــر لبنان، یک 
ایدئولوژی صدایی قدرتمندتر دارد؛ چه چیزی نصیب 
من خواهد شــد؟ اما سؤال اساســی این است که چه 
چیــزی نصیب مردم لبنان می شــود؟ هیــچ چیز جز 

ناامیدی و استیصال.

لویه جرگه مشورتی در افغانستان آزادی زندانیان 
«خطرناک» طالبان را تأیید کرد و خواستار آتش بس 
فوری شــد. قرار اســت پــس از ســه روز مذاکرات 
بین الافغانی صلح میــان دولت و گروه طالبان آغاز 
شــود. به گزارش دویچه وله، هزاران چهره برجسته 
افغان در لویه جرگه مشــورتی صلح افغانستان روز 
یکشنبه آزادی ۴۰۰ زندانی «خطرناک» طالبان را که 
آخرین مانع بر ســر راه مذاکــرات بین الافغانی بود، 
تأیید کردند. این نشست که روز جمعه آغاز شده بود، 
روز گذشــته پایان یافت. به گزارش رسانه  ها، اشرف 

غنــی، رئیس جمهور افغانســتان حــدود یک هفته 
پیش خواســتار برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح 
افغانستان که گردهمایی بزرگ ریش سفیدان و سران 
قبایل افغانســتان است، شــده بود. عبداالله عبداالله، 
رئیس شورای عالی مصالحه ملی و جرگه مشورتی 
صلح، عصر روز شــنبه در نشســتی خبــری گفت: 
«اعضای جرگه، بعضا مشــروط و بعضا غیرمشروط 
خواهان آزادی زندانیان هستند. اگر کمیته ها تصمیم 
را منظــور کنند؛ ظــرف یک روز عملی می شــود». 
عاطفه طیب، عضــو دبیرخانه لویه جرگه گفت این 

مذاکرات با هدف رفع موانع شروع مذاکرات صلح، 
توقف خون ریزی و برای مصلحت عموم برگزار شد. 
این تصمیم بعــد از مذاکرات ســه روزه لویه جرگه 
گرفته شــد. زندانیانی که با آزادی آنها موافقت شد، 
جرائم ســنگینی از قبیل شــرکت در حملاتی که به 
کشته شــدن افغان ها یا خارجی ها انجامیده بود، در 
پرونده خود داشتند. آزادی این افراد مشروط خواهد 
بود و به گفتــه عبداالله عبداالله، رئیس لویه جرگه از 
زندانیان آزاد شده باید تضمین های بین المللی گرفته 
شــود تا در صورت رهایی دوباره در جنگ شــرکت 

نکنند. برخی از اعضای شــرکت کننده در لویه جرگه 
گفته اند که فهرســت ۴۰۰ زندانــی طالبان که متهم 
به انجام «جنایات جنگی و ضدبشــری» هستند، به 
آنها داده نشــده و معلوم نیست این افراد دقیقا چه 
جرائمی را در چه سطحی انجام داده ند؛ اما عبداالله 
گفت: «فهرســت این افراد را طالبان منتشــر کرده و 
خواهان آزادی آنان هســتند. همــه طالبان افغان 
هســتند و بین شــان خارجی وجود نــدارد. یکی از 
مسائل مطرح شده در جرگه این بود که اگر خارجی 

باشند، باید چه برخوردی صورت گیرد».

انفجار بیروت زخم های عمیق این کشور را باز کرد

روزگار تلخ «پاریس خاورمیانه»

آخرین هدیه ترامپ به پوتین

آزادى 400 زندانى طالبان در لویه جرگه افغانستان

 نیک روبرتسون
 تحلیلگر سى ان ان

تبعــات انفجار هفته گذشــته بیــروت همچنان 
ادامه دارد و بر اســاس اعلام مقام های لبنانی، تعداد 
قربانیــان این انفجار تا عصر روز گذشــته به ۱۵۸ نفر 
رسید. همچنین گفته می شود در جریان درگیری های 
شنبه شب معترضان لبنان و پلیس در مقابل پارلمان 
نیز حداقل یک نیروی پلیس بیروت کشته شده است. 
بااین حال، تبعات این انفجار فقط به تلفات انســانی 
ختم نمی شود؛ موج استعفاها در دولت لبنان ادامه 
دارد و منال عبدالصمد، وزیر اطلاع رسانی و دمیانوس 

قطار، وزیر محیط زیست لبنان نیز پس از وزیر خارجه 
این کشور از ســمت های خود استعفا دادند و تعداد 
نمایندگان مســتعفی پارلمان هم به شش نفر رسید. 
در همیــن حــال، همان طور کــه امانوئــل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه، در سفر به بیروت وعده داده 
بود، کنفرانس بین المللی با هدف کمک به لبنان روز 
گذشته در بیروت برگزار شد. هیئت هایی از کشورهای 
عربی و غیرعربی روز گذشته به منظور شرکت در این 
کنفرانــس وارد بیروت شــدند. در ایــن کنفرانس که 

تحت نظارت سازمان ملل برگزار شد، احمد ابوالغیط، 
دبیرکل اتحادیه عرب، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریــکا و بوریس جانســون، نخســت وزیر بریتانیا و 
هیئت هایــی از مصر، روســیه و چین نیــز به صورت 
مجازی حضور داشتند. ســازمان ملل نیازهای فوری 
لبنان تنها در بخش درمانی را ۸۵ میلیون دلار برآورد 
کرده است. سفیر روسیه در بیروت قبل از این نشست 
نسبت به اعمال فشار ایالات متحده بر حزب االله لبنان 
هشدار داد و گفت: «دســتگاه های امنیتی لبنان قادر 

به تحقیق درباره انفجار بندر بیروت هســتند و آنچه 
در این بندر رخ داد، ۹۰ درصد واضح و روشن است و 
نیاز به تلاش فوق العاده ندارد. بنابراین ما می خواهیم 
هیچ قدرتی موضوع را سیاســی نکــرده و از آن برای 
اهداف سیاسی سوءاستفاده نکند». الکساندر زاسپکین 
تأکید کرد وجود ســلاح های حزب االله در بندر بیروت 
صحت ندارد و از آمریکا خواســت شــروط غیرقابل 
تحقق خود بــرای حزب االله لبنان و ســلاح های این 

جریان را کنار بگذارد.

استعفای دومینووار  در لبنان
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